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  در كدام گزينه آمده است؟ »نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان             گر شما را نه بس اين سود و زيان ما را بس« مفهوم اصلي بيت. 1

  .اند هايي از وجود معشوق حقيقي تمامي كائنات جلوه. الف  

  .زيادت طلبي با آزار و سود و زيان همراه است. ب  

  .خواند مظاهر جهان مادي عارف را به بيداري و هوشياري فرا مي. ج  

  .اين جهان دار مكافات است. د  

  در عرفان نماد چيست؟» ميخانه«. 2

  سكر،حقيقت،راستي و ضديت با ريا. ب     به و كشش       جذ. الف  

  وحدت وجود. د    تجلي و اشراق          .  ج  

  گردد؟محسوب نمي» كاردان «كدام گزينه از مفاهيم »دوش با من گفت پنهان كارداني تيزهوش« با توجه به مصراع . 3

  هنرمند. د  ش            سخت كو. ج  زيرك            . كارآزموده               ب. الف  

  در كدام بيت مبالغه آمده است؟ .4

  گفت نوش زهره در رقص آمد و بربط زنان مي  وانگهم در داد جامي كز فروغش بر فلك   . الف  

  ني گرت زخمي رسد آيي چو چنگ اندر خروش  با دل خونين لب خندان بياور همچو جام    . ب  

  زانكه آنجا جمله اعضا چشم بايد بود و گوش  شنيد    در حريم عشق نتوان زد دم از گفت و. ج  

  پوش آصف صاحب قران جرم بخش عيب  ده كه رنديهاي حافظ فهم كرد        ساقيا مي. د  

  نادرست است؟ »بروي دوست كي شود دستكش خيال من         كس نزدست از اين كمان تير مراد بر هدفا« كدام گزينه راجع به  بيت . 5

  .نغمه حروف است» s«در تكرار صامت .ب  .             رام و مطيع استكنايه از  دستكش. الف  

  .اضافه تشبيهي است» تير مراد« .د  .             خيال شاعر است» اين كمان«مراد از  .ج  

  هاي مشهور و مثبت شعر حافظ است؟ كدام مورد از شخصيت. 6

  زاهد. د  صوفي                    . ج           ساقي         . ب  واعظ                   . الف  
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  چيست؟  »كيمياي سعادت « از ديدگاه حافظ . 7

   رفيق شفيق. د  مقام امن. ج  مي بي غش. ب  غنيمت وقت. الف  

  به كار رفته است؟در كدام مصراع ايهام . 8

  كند تصديق  حكايتي است كه عقلش نمي. ب  گرت مدام ميسر شود زهي توفيق              . الف  

  كه در كمين گه عمرند قاطعان طريق. د  كه مهر خاتم لعل تو هست همچو عقيق          . ج  

  ؟ندارد كدام بيت به ماجراي عهد الست اشاره. 9

  دوستي و مهر بر يك عهد و يك ميثاق بود          از دم صبح ازل تا آخر شام ابد           . الف  

  هر كه را در طلبت همت او قاصر نيست  عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد            . ب  

  ديرگاه است كزين جام هلالي مستم  عشق من با خط مشكين تو امروزي نيست      . ج  

  غاز ندارد نپذيرد انجام هرچه آ  ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست            . د  

در » دم زدن«معني صحيح  »كه دم از خدمت رندان زده ام تا هستم  عافيت چشم مدار از من ميخانه نشين            « بيت با توجه به . 10

  كدام گزينه آمده است؟

  كردن خودداري. د  كمك طلبيدن           . ج  دم فروبستن            . ب  لاف زدن            . الف  

  آمده است؟» تناقض«در كدام مصراع . 11

  كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم. ب  گرچه درباني ميخانه فراوان كردم               . الف  

  قطع اين مرحله با مرغ سليمان كردم. د  سالها بندگي صاحب ديوان كردم                  . ج  

  نه است چيست؟كه يكي از آداب صوفيا» ماجرا«مقصود از . 12

    مراسم خرقه پوشاندن مرشد عرفاني بر تن سالك نوآموز. الف  

    همان حالت سماع عرفاني است. ب  

    مراسم آشتي دو صوفي حانقاهي پس از گلايه اي دوستانه. ج  

  آداب طعام خوردن صوفيان است. د  

  .شخص كنيدم »هر مرغ فكر كز سرشاخ سخن بجست« مصراع انواع اضافه را به ترتيب در. 13

  اقتراني  ـاستعاري . د  اقتراني               ـتشبيهي . تشبيهي               ج استعاري ـ. ب  تشبيهي        ـ تشبيهي . الف  
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 تناسـب  بـا كـدام گزينـه   » شكايت از كه كنم خانگي است غمازم              به روي      يسرشكم آمد و عيبم بگفت رو« مفهوم بيت . 14

  ؟ندارد

  چشم تردامن اگر فاش نكردي رازم  سرّ سوداي تو در سينه بماندي پنهان             . الف  

  وين راز سر به مهر به عالم سمر شود  ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود             . ب  

  تا ز اشك و چهره راهت پر زر و گوهر كنم  دم عنان اي ترك شهرآشوب من     بازكش يك . ج  

                غماز بود اشك و عيان كرد راز من  گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق                . د  

  شود؟ بيت برداشت مي از مفهوم كدام» اينكه ساكنان ميخانه عشق از انديشه دنيا و آخرت فارغند و تنها به وصال معشوق مي انديشند«. 15

  زانكه جز تيغ غمت نيست كسي دمسازم  ماجراي دل خون گشته نگويم با كس         . الف  

  همچو زلفت همه را در قدمت اندازم  گر به هر موي سري بر تن حافظ باشد         . ب  

  با خيال تو اگر با دگري پردازم   صحبت حور نخواهم كه بود عين قصور        . ج  

  خازن ميكده فردا نكند در بازم  لقه توبه گر امروز چو زهاد زنم                 ح.د  

  در بعد عرفاني به چه معني است؟» ساغر«. 16

  جهان غيب. د  توبه. ج  دل عارف. ب  رثچشمة كو. الف  

  وم داوري چيست؟مفه» داوري دارم بسي يارب كرا داور كنم  لاله ساغر گير و نرگس مست و بر ما نام فسق« در بيت . 17

  مجادله. د  قضاوت. ج  تظلمّ. ب  خصومت. الف  

  كدام بيت به آداب و مراسم خاصي اشاره دارد؟. 18

  تا بدانند كه قربان تو كافر كيشم  بر جبين نقش كن از خون دل من خالي       . الف  

  مشيوه مستي و رندي نرود از پيش  گر من از سرزنش مدعيان انديشم                . ب  

  حافظ راز خود و عارف وقت خويشم  من اگر باده خورم ورنه چه كارم با كس         . ج  

  تا درين خرقه نداني كه چه نا درويشم       اعتقادي بنما و بگذر بهر خدا                       . د  

  ؟نيامده است » سرفرو بردم در آنجا تا كجا سر بركنم دانه است و من غواص و دريا ميكده     عشق در« ه در بيت كدام آراي. 19

  ايهام تناسب. د  تضاد                 . ج  هم آوايي          . ب  مراعات النظير       . الف  
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  در كدام مصراع ايهام آمده است؟. 20

  ياد تو بنشينم      مرا روزي مباد آن دم كه بي. ب  مم باد اگر من جان به جاي دوست بگزينم   حرا. الف  

  بينم كه سلطاني عالم را طفيل عشق مي. د  اگر در وقت جان دادن تو باشي شمع بالينم. ج  

  يه است؟متكدام بيت بيانگر تبعيت حافظ از عقايد ملا. 21

  چينمگردهد دست كه دامن زجهان بر  سرو نسر به آزادگي از خلق برآرم چو. الف  

  تا حريفان دغا را به جهان كم بينم  نديمجز صراحي و كتابم نبود يار و . ب  

  كه اگر دم زنم از چرخ بخواهد كينم  صف عهدم دلم از راه مبرآبندة . ج  

      اين متاعم كه همي بيني و كمتر زينم  من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر. د  

  شود؟ديده مي» سميطت« م مصراع آراية در كدا. 22

  حرامم باد اگر من جان به جاي دوست بگزينم. ب  مرا روزي مباد آن دم كه بي ياد تو بنشينم. الف  

        زتاب آتش دوري شدم غرق عرق چون گل. د  جهان پيرست وبي بنياد از اين فرهادكش فرياد. ج  

  استعاره از چيست؟» منزل ويرانه« ، » روي درين منزل ويرانه نهاديمتا                       سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد « در بيت . 23

    دل عارف. د  غم فراق. ج  جهان مادي و ناسوتي. ب  خرابات. الف  

  شود؟ اي مشاهده مي چه آرايه» ايم  نقش غلط مبين كه همان لوح ساده« در مصراع . 24

  تضاد . د                     استدراك. ج  ه                مبالغ. ب  حرف گرايي             . الف  

  معناي كدام گزينه درست است؟. 25

  نامينيك: ناموس . ب    ديدار:  ميقات. الف  

  فروتني: مباهات . د    سقف يا گنبد صاف: مقرنس . ج  

  مفهوم كدام بيت به آيه و حديث اشاره دارد؟. 26

  آن را كه لقب عاقل و فرزانه نهاديم  ين بود           دل و د الله كه چو ما بي� ���. الف  

  محصول دعا در ره جانانه نهاديم  ما درس سحر در ره ميخانه نهاديم              . ب  

  يارب چه گدا همت و بيگانه نهاديم  قانع به خيالي ز تو بوديم چو حافظ             . ج  

  تا روي درين منزل ويرانه نهاديم          سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد         . د  
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  شود؟ در اصطلاح صوفيان چه ناميده مي» سبحاني ما اعظم شأني«و » انا الحق«عباراتي همچون . 27

  خوارق عادات . د  ات          شطحي. ج  الهامات           . ب  كرامات             . الف  

  ؟   شود ديده نميدر كدام بيت آرايه تجريد . 28

  يارب چه گدا همت و بيگانه نهاديم   قانع به خيالي ز تو بوديم چو حافظ                 . الف  

  حاجت آن به كه بر قاضي حاجات بريم  حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مريز             . ب  

  بيا حافظ كه تا خود را به ملكي ديگر اندازيم  ورزند در شيراز   خواني نمي اني و خوشسخن د. ج  

  پاي از گليم خويش چرا بيشتر كشيم     حافظ نه حد ماست چنين لافها زدن                  . د  

  »انوار الهي است كه بردل عارف سالك بتابد و او را واله و شيدا كند« در اصطلاح عرفاني . 29

  معرفت. د  حيرت. ج  فنا. ب  جلوه. الف  

  كنايه از چيست؟» عنان تافتن « ، » عنان به ميكده خواهيم تافت زين مجلس « در مصراع . 30

  سوارشدن. د  روي گرداندن. ج  پشيمان بازگشتن. ب  با خشم خارج شدن. الف  

  شود؟ در مفهوم كدام مصراع تشبيه مضمر و تفضيل ديده مي. 31

  دهد طُرّه مشك ساي تو   تاب بنفشه مي. ب  نسيم من بلبل خويش را مسوز      اي گل خوش. الف  

  خرقه زهد و جام مي گرچه نه درخور همند. د  نشين چشم من تكيه گه خيال توست شاه. ج  

  نوع اضافه در كدام گزينه متفاوت است؟. 32

  خرمن دين. د  ه نواس مد. ج  خوشه پروين. ب  مزرع سبز فلك. الف  

  كنايه از چيست؟» ولي ز تَرك كله چتر بر سحاب زده   سبوكشان همه در بندگيش بسته كمر        « بيت  دوم  مصراع -33

  نهايت مباهات. د  تكبر و خودبيني       . ج  مقداري         نهايت بي. ب  بلندي قامت       . الف  

در كـدام  » به پيشاني « ، معني »برد به پيشاني مي ابروي كماندارت  دل ز ناوك چشمت گوش داشتم ليكن« با توجه به بيت . 34

  گزينه آمده است؟

  با مهرباني. د  با قدرت تمام. ج  با نيرنگ. ب  با گستاخي. الف  

  ود دارد؟در كدام گزينه آراية ايهام وج »آشنايان ره عشق درين بحر عميق         غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده «  با توجه به بيت. 35

  غرقه گشتند. د  آشنايان                . ج  بحر عميق             . ب  ره عشق                     .الف  
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در »گشاد «، مترادف »ز پيشاني خدا را يك نفس بنشين گره بگشا   گشاد كار مشتاقان در آن ابروي دلبند است« با توجه به بيت . 36

  كدام گزينه آمده است؟

  نتيجه و حاصل. د  عنايت. ج  گره. ب  فتوح. الف  

بـه  » تخت فيـروزي «،»كه زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزي   زجام گل دگر بلبل چنان مست مي لعل است            « در بيت . 37

  چه معني است؟

  از الحان موسيقي .د  اي ساز بادي      گونه. ج  د      بانگ بلن. ب  تخت پادشاهي     . الف  

كنايـه   »ورق، ساده كردن «  ،»ساده كنيورق مگر از نقش پراكنده   خاطرت كي رقم فيض پذيرد هيهات «در بيت  .38

  از چيست؟

  دوري از خشم. د  صاف نمودن دل. ج  بخشنده بودن. ب  به سخنان پير، دل سپردن. الف  

  مناسب است؟ »در دايرة قسمت ما نقطة تسليميم« براي تكميل مصراع  كدام گزينهب معنايي، با توجه به تناس. 39

  درياب ضعيفان را در وقت توانايي. ب  كز دست بخواهد شد پاياب شكيبايي. الف  

  گفتا غلطي بگذر زين فكرت سودايي. د  لطف آنچه تو انديشي، حكم آنچه تو فرمايي. ج  

  استعاره از چيست؟» دريا«، »كاندرين دريا نمايد هفت دريا شبنمي   سنجد پيش استغناي عشقگرية حافظ چه « در بيت . 40

 عشق. د  استغنا. ج  حيرت. ب  گرية حافظ. الف  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


